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هاي متمـادي اسـت   ها، افکار، عقاید، باورها و در یک کلام ایدئولوژي حاکم بر اذهان نسل       اي گویا از دیدگاه   ادبیات آیینه 
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 ـ       شناسی حوزهنامیده اند اما نباید از نظر دور داشت که سبک  اریخ، وسـیعی اسـت کـه بـا آبـشخورهاي بـسیاري چـون ت
.اجتماع، اقتصاد، تحولات سیاسی وجز آن پیوندي ناگسستنی دارد

هاي اخیـر   نظران این دانش در دهه    صاحب. شناسی به شیوة امروزي و آکادمیک آن، دانش نوظهوري است         دانش سبک 
ذهنـی مؤلـف    برخی چون اسپیتزر تحت تأثیر عقاید فروید معتقد به کندوکاوهاي جهـان           . اندهاي بسیاري را آزموده   شیوه

. وار راه را بـر جـستجوگر بگـشاید   ناگاه، چند ویژگی جرقهبودند و بر این باور، که یک اثر ادبی را باید بارها خواند تا به           
هـاي  ادبی تلقی کردند که در آن هم بحثشناسی و نقد    شناسی را نظامی میان زبان    اي چون سوسور و پیروانش سبک     عده

بالی از  بر همین اساس شارل   . شناسی دارد هاي زبان ضاوت مطرح است و هم تکیه بر یافته       گذاري و ق  زیباشناسی و ارزش  
. شناسی توصیفی را بنیان نهاد؛ مکتبی که صرفاً مبتنی بر شدت و ضعف محتواي عاطفی کلام بـود شاگردان سوسور سبک 

نظـر شناسـی در جتمـاعی را بـراي سـبک   هاي توصـیفی، بیانگرایانـه و ا  گرا، نقششناسی نقشکسانی نیز با تأکید بر زبان  
در . شناسی ساختارگرا را بنیان نهادند    تر سبک در این میان ساختارگرایان تحت تأثیر فرمالیست ها، در گامی کامل          . گرفتند
ن پیـروا . گرفـت ها هیچ جزئی به تنهایی معنادار نیست بلکه باید هر جزء از اثر را در ارتباط با کل سیستم در نظر                   نظر آن 

شمیـسا،  . ك. ر(شناسی تأثرّي را پایه نهادند      بخشی به دریافت او، سبک    هرمونوتیک هم با پررنگ کردن نقش خواننده و اصالت        
گویـا هـر    . شناسانه، خود را محدود به یک چهارچوب خـاص کـرد          هاي سبک توان در بررسی  ؛ بنابراین نمی  )143- 170: 1384

اي به سـوي پژوهـشگران ایـن عرصـه     اند، دریچههایشان لحاظ کرده  در واکاوي نظران این عرصه    هایی که صاحب  یک از روش  
اي شناسـی را یـک دانـش میـان رشـته     توان سبکها تا حد زیادي کارگشا هستند؛ از همین روي می       گشاید و همۀ این روش    می

ید بر همین اساس است که برخـی        شا. شناسانۀ هر اثر آن را از زوایاي علوم دیگر نیز بررسی کرد           هاي سبک دانست و در تحلیل   
ناپذیر با زندگی اجتماعی، بر پایۀ زیربناي عوامـل تـاریخی     ادبیات را باید همواره در پیوندي جدایی      «نظران برآنند که      از صاحب 

).13: 1374اسکارپیت، (»اند، در نظر گرفتو اجتماعی که بر نویسنده تأثیر گذاشته

تحقیقپیشینه
تاریخ بیهقی به طور عام و داستان حسنک وزیـر بـه طـور خـاص، کـم نیـست امـا تـا جـایی کـه            هاي مبتنی بر  پژوهش

شود، این داستان را بررسـی و  نظري که در این مقاله بدان پرداخته میکدام از نقطهاند؛ هیچنگارندگان این مقاله جویا شده 
اسـت  ثار، راه را پیش روي این پژوهش هموار نمـوده         هاي این آ  توان گفت که جستجو در یافته     اند، تنها می  ارزیابی نکرده 

حـسنک  «از همین روي بخشی از پیشینه این مقاله دربرگیرنده پژوهش هایی مبتنی بر تاریخ بیهقی با محوریـت داسـتان                     
تحلیل گفتمان انتقادي، سبک شناسـی انتقـادي و         « است که در ادامه آورده می شود و بخشی درباره مباحثی چون             » وزیر

:شودها اشاره میشناسی ایدئولوژیک به فهرستی کوتاه از آنند آن با  ایدئولوژي است که در بخش سبکپیو
در پی آن است تا در سه بخش تحلیل قصه حسنک وزیر،       » هاي استوار ادب فارسی   بنیان«عباسقلی محمدي در کتاب       

هاي قیـد، صـفت، فعـل،    ها، کارکردمعناي دقیق واژهشرح و تحلیل معناي قصه و ذکر بردارکردن امیرحسنک، با توجه به  
هـاي احـساسی مؤلـف، مـتن را بـه دقـت تفـسیر و معنـا کنـد؛ مقالـه                       هاي فرهنگی مـتن و زمینـه      ظرایف بیانی و زمینه   

از قدسیه رضوانیان و مریم فائزمرزبالی، با تأکید برسرشت روایی تاریخ بیهقـی، بـه               » درگسترة منطق مکالمه  بیهقی  تاریخ«
داند که با اسـتفاده از ایـن شـگرد،    پردازد و این را هنر بیهقی می   بازخوانی این اثر از دیدگاه نظریه چندصدایی باختین می        
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؛ در   )132: 1391رضـوانیان و فـائز مرزبـالی،      . ك.ر(رسـاند اش به گوش مخاطب مـی     لاي نوشته صداي خویش را در لابه    
پرستو حیدري و داریوش شعبان به بیان اشکال مختلف قدرت و اقتدار در              ،»شناختی به تاریخ بیهقی   نگاهی جامعه «مقالۀ  

شناسی ادبیـات بررسـی     سازي را با رویکرد جامعه    پردازند و وجوه قدرت، انواع اقتدار و مشروعیت       حکومت غزنویان می  
، برمبنـاي  »بیهقیریخشناسی شخصیت در تاروان«السادات حجازي در     ؛ بهجت )1392:33حیدري و شعبان،  .ك.ر(کنندمی

هاي متداول شخصیت، به تحلیلی اجمالی از تأثیر محیط یـا وراثـت در   زاویه دید بیهقی و توصیف او و با اشاره به نظریه      
و مرتضی چرمگی عمرانـی     )9-40: 1387ك حجازي،   .ر(یابدمیي تاریخ بیهقی دست   هاي برجسته گیري شخصیت شکل

بیهقـی بـا انـواع ابزارهـاي زبـانی و سـبکی             «بر این باور است کـه       » ستان حسنک وزیر  هنر سبکی بیهقی در دا    «در مقاله   
ها و مقالات دیگر    ؛ و بسیاري کتاب   )103: 1382چرمگی عمرانی، (»گناهی حسنک را به خواننده القا کند      کوشیده است بی  

.شودکلام را سبب میها اطالهکه یادکرد آن

شناسی ایدئولوژیکسبک-1
مـارکس، ایـدئولوژي را بـه    . شناسی ایدئولوژیک، باید به مفهوم روشنی از ایدئولوژي رسـید     د به مبحث سبک   قبل از ورو  

باشـد کنند کـه شـاید نـاگزیر ربطـی بـه واقعیـت هـم نداشـته        داند که مردم طبق آن جهان را معنا میمعناي دیدگاهی می  
داند کـه شـرایط   اي میهاي تجربهبافتۀ تفکّر و شیوه  همههاي ب مانهایم ایدئولوژي را شامل نظام    ). 44: 1380آشوري،.ك.ر(

هاي جامعه از جمله افراد درگیر در تحلیل ایدئولوژي، در آن سهیم هستند             ها را مشخص کرده است و گروه      اجتماعی، آن 
)Mannheim,1971:60 .(  دل شناسـان آن را معـا  اي دارد کـه برخـی از جامعـه   چنان دایره شمول گـسترده  این واژه آن

). 44: 1388جان احمدي،. ك.ر(اندفرهنگ یک جامعه تلقی کرده
یافتـه،  تنیـده و سـازمان    هـم هایی دانست که بـه صـورت بـسیار در         ها و قضاوت  توان نظامی از انگاره   ایدئولوژي را می  

هـاي  تأثیر ارزش این نظام، جداي از مثبت یا منفی بودنش، تحت        . کندموقعیت یک گروه و یا جامعه را تفسیر و تبیین می          
ها و نبایدهایی را بطور خودآگاه یـا  دهد و بایدهاي اجتماعی پیشنهاد میشده، جهت مشخص و معینی را در کنش   پذیرفته

توان گفت ایدئولوژي حاکم بر هر جامعه، موتـور حرکـت   در حقیقت می . کندکاملاً ناخودآگاه بر بافت جامعه تحمیل می      
. داردآن جامعه است و جنبۀ اقناعی 

اي تقریبــاً مــستقیم ادبیــات در واقــع، واقعیــت اجتمــاعی را بــه شــیوه«. هاســتادبیــات، عرصــۀ حــضور ایــدئولوژي
پس آنگاه که از بازتـاب ایـدئولوژي        ). 75: 1383ایگلتون،  (» کند، یا دست کم باید بکند     یا بازآفرینی می   ]دهدمی[بازتاب

حث در این است که ایدیولوژي حاکم بر شخص نویسنده و جامعـۀ او            ب. گوییم، بحث در خوب و بد این نظام نیست        می
یابد و هرچقدر هم بکوشد آن را مخفی کند و بروز ندهد، ردپاي ایـن    به عنوان یک عامل فرامتنی در نوشتۀ وي نمود می         

از همین روست   شاید  . توان در نظام حاکم بر ذهن و زبان شخص نویسنده ردیابی کرد و شناخت             بینی را می  نگاه و جهان  
شـود و هرگـز   ترین شاعر یا نویسنده یعنی آن که بیش از همه به حدیث نفس متوسل میمنزوي«: که  بارت، معتقد است    

پـسندد،  افکند و ادبیات را ذات مجردي جدا از فعل و انفعالات اجتماعی می            آمیز خود را به سوي جامعه نمی      نگاه پرسش 
).46: 1368بارت، (» امعۀ خود بستگی تام داردکم از حیث نگارش به جباز هم دست

در ایـن  . کندشناسی انتقادي برقرارمیشناسانۀ یک اثر، رابطه تنگاتنگی با سبک  هاي سبک بحث از ایدئولوژي در تحلیل    
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.چرخدها حول مقولاتی چون گفتمان، ایدئولوژي و قدرت میشناسی محور پژوهشنوع از سبک
مختصر ضمن پرداختن بـه نظرگـاه       طور  به» هاها، رویکردها و روش   شناسی، نظریه بکس«فتوحی رودمعجنی در کتاب     

راجر » شناسیکنقد زبان «رابرت هوج و گونترکرس،     » شناسی اجتماعی نشانه«شناسی انتقادي، با معرفی آثاري چون       سبک
رت و ایـدئولوژي و دیگـر مفـاهیم    کند که چگونـه قـد  لزلی جفریر، به این نکته اشاره می» شناسی انتقادي سبک«فاولر و   

توان از گذرگاه تحلیل زاویۀ دید نویسنده، به ایدئولوژي وي رسید؛        شود و می  اجتماعی در زبان و به وسیلۀ زبان، بیان می        
هـا در  کند کـه بکـارگیري آن  به عنوان مثال او از ده فرایند زبانی که ابزارهاي اصلی در روش تحلیل جفریر است، یاد می       

: این ده فرآیند عبارتند از    . گشاستشناسی هر اثر ادبی از نظرگاه ایدئولوژي، تا حد بسیاري قابل اعتماد و راه             سبکتحلیل  
آیی ارکـان  بندي، پیشآوري و ردهها، نمونهها و تقابل  ها، رخدادها و حالات، ترادف    گذاري و توصیف، بازنمایی کنش    نام«

سازي، بیان سخن و اندیشه دیگر شـرکت کننـدگان، نـشان دادن             ردن، فرضیه کجمله، معانی ضمنی و حقایق مسلم، منفی      
).189–190: 1390فتوحی، (» زمان، مکان و جامعه

شناسی ایدئولوژیک مقولۀ درازدامنی است که در این مقاله مجال بیشتري براي آن نیست فقط براي آگاهی بیشتر              سبک
، ضـمن تبیـین ایـن روش در    »شناسـی انتقـادي  سـبک «درپـر در مقالـه     مـریم : توان به تحقیقات زیر نیز مراجعه کـرد       می

هـا فرآینـدهاي   تـوان از طریـق آن  شناسی و تفسیر مفاهیمی چون قدرت و ایدئولوژي، به معرفی ابزارهایی کـه مـی  سبک
بهروز » ن معنا منشور متن و تلو   «؛ در مقاله    )16: 1391درپر،  .(استایدئولوژیکی پنهان را در متون آشکار ساخت، پرداخته       

هـاي درون متنـی   هاي زبانی و نظریهشناختی و تاریخی معنا، بازيهاي جامعههایی چون لایه  عزبدفتري، با تأکید بر مقوله    
رهیافت به معنا از قبل شناخت ایدئولوژي و شـناخت ایـدئولوژي در گـرو       «یابد که   در تفسیر معنا، به این نکته دست می       

» پیوند میان استعاره و ایدئولوژي    «بهمن شهري در مقاله     ؛  )10: 1387عزبدفتري،(» گرددیسر می هاي زبانی م  شناخت بازي 
از راه بررسی کارکردهاي استعاره در دستگاه ایدئولوژي و همچنین نقش آن در بافت اجتمـاعی، پیونـد میـان اسـتعاره و                       

متفاوت در متن توسط کاربران زبان، نشان دهنـدة  هايانتخاب استعاره«ایدئولوژي را مطالعه کرده و بر این باور است که          
در باب ادبیـات بـه     «اي با عنوان    ؛  آلتین بالیبار و پیر ماشري در مقاله        )59: 1391شهري،  (»ایدئولوژي غالب کاربران است   

 ـ     درهـم ضمن تأکید بر این که ادبیات و تاریخ دو مقولـه » مثابه شکل ایدئولوژیک  دئولوژي تنیـده هـستند، بـا تکیـه بـر ای
توان در چهارچوب منازعـات ایـدئولوژیک طبقـاتی، مـتن ادبـی را      دهند که چگونه می   بورژوایی به این پرسش پاسخ می     

) 208-1386:212بالیبار و ماشري، . ك. ر(تبیین و تفسیر کرد 

مبانی ایدئولوژیک در داستان بردار کردن حسنک وزیر-2
وزیر که موضوع این مقاله است، مبناي کار واکاوي این داستان           ر کردن حسنک  در بررسی ایدئولوژیکی سبک داستان بردا     

شناسانه خواهد بود؛ در غیر این صورت بایستی گفـت ایـن داسـتان را    براساس الگوهاي مطرح شده در این دیدگاه سبک 
اند؛ بـه عبـارت     ها کرده اییهاي مختلف در باب آن قلم فرس      ایم و نقادان ادب فارسی به بهانه      بارها و بارها همگی خوانده    

هایی از حضور ایدئولوژي و نظـام حـاکم بـر ذهـن و زبـان      کنند، سرنخدیگر آن چه نگارندگان در این پژوهش دنبال می   
. بیهقی است که یا به صراحت بازنموده است یا بایستی زیرکانه و با کندوکاوهاي فراوان، آن را از لابـلاي مـتن دریـابیم                       

جا راهگشاست کـه فتـوحی    ها، تا آن  شن و تاریک شخصیت و عقاید نویسندگان در تحلیل آثار آن          هاي رو بازجست نیمه 
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تـرین  کنـد و دقیـق  هاي فردي تجربه مـی ترین عملکرد خود را در قلمرو سبک شناسی موفق سبک«: کندصراحتاً اعلام می  
ادبـی،  او را در اختیار پژوهشگران نقد اطلاعات مربوط به مؤلف، فردیت، عقیده، ذهنیت، احساسات، عواطف و باورهاي  

یک زبان هـم در بخـش واژگـان،    ). 1386:94بالیبار و ماشري،  ( »دهدشناسی قرار می  شناسی و جامعه  ادبیات، روان تاریخ
تأثیر عوامل فرامتنی بـسیاري همچـون ایـدئولوژي اسـت؛ پـس           صناعات بلاغی و هم از نظرگاه نحو، تحت        هم در حوزه  

ه در خوانش یک متن، خواننده بارها با نمودهایی صریح یا مبهم از تأثیرات ایـدئولوژي روبـرو شـود؛ بـر                      طبیعی است ک  
فتوحی و در سه لایـه » شناسیسبک«هاي ارائه شده در کتاب     بنديها در مقاله حاضر مطابق با تقسیم      همین اساس بررسی  

نحـوي و ایـدئولوژي در   واژگانی، ایـدئولوژي در لایـه  سبکی انجام خواهد گرفت که عبارت است از ایدئولوژي در لایه   
.صناعات بلاغیلایه
واژگانیایدئولوژي در لایه2-1

سـوي ارتبـاطی   مکالمـه بـین دو  ۀاین گفتگو، صرفاً بر پای.و خواننده است ) نویسنده(بین آفریننده   نوعی گفتگو  ،متن
و حرکتـی اسـت پویـا و      اسـت نویسنده و جهان خواننـده       گیرد بلکه در اصل، گفتگو بین جهان متن، جهان        صورت نمی 

ها احساس تعهد و بازنمایی ارزش     کند اما کوشد من فردي خود را در پشت متن پنهان          ؛ هرچند نویسنده همواره می    .زنده
رؤیـاي  آن  «پل سارتر     اي که به گفتۀ ژان    است؛ نویسنده چیزي است که همیشۀ تاریخ دغدغۀ همۀ نویسندگان متعهد بوده         

بنـابراین  ) 1348:42سارتر، (»کنداي از جامعۀ بشري ترسیم   طرفانه و فارغانه  است که نقش بی   کردهناممکن را از سر به در     
» درجـه صـفر نوشـتار   «هایی که نویسنده اصرار دارد کلامش را به قول بارت خنثی، آزاد و به اصطلاح به         حتی در نوشته  

. دهـد طور کاملاً ناخودآگاه در مـتن رسـوخ مـی   اردي از باورها و عقاید خود را به نزدیک کند، مو  ) 97-1378:98بارت،(
اي کـه بـر دوش     ها علاوه بر رسـالت ارتبـاطی      ها در واژگان و ترکیبات متن پیداست؛ به عبارتی، واژه         بخشی از این نمود   

.ها غافل بودعاطفی آنگاه نباید از بار اند و هیچها و فضاهاي ذهنی خالق خویشکشند، محمل انگارهمی
پذیر اسـت کـه مـتن اجـازه    تفسیر متن هنگامی امکان. معانی استشناسی، ذهن انسان مرکز و اساس همه در پدیدار «

در داستان حسنک وزیر این بازتاب از آگـاهی         ). 17-18: 1384مقدادي،(» دهددستیابی مخاطب را به آگاهی نویسنده می      
قـاطع و محافظـه   (این طرز دوگانـۀ  . کارانهرت صریح و قاطع دید و هم پوشیده و محافظه     توان به صو  نویسنده را هم می   

رسـد کـه گویـا بیهقـی در آوردن     ها و ترکیبات، تا جایی است که خواننده به این نتیجه میمؤلف در گزینش واژه   ) کارانه
. ها عمدي داشته استآن

توان از خلال متن، نظر بیهقی را به طور صـریح یـا           که می چرخد  در این داستان، وقایع حول محور چند شخصیت می        
:طرفیش در این باره اصرار داردپوشیده درباره آنها جویا شد؛ هر چند خود مؤلف در آغاز کلام، بر بی

شرم بـاد ایـن پیـر    : کشد و خوانندگان این تصنیف گویند  تعصب و تزیدي  کنم سخنی نرانم که به      در تاریخی که می   «
با آن که در خـلال داسـتان دشـمن اصـلی حـسنک را               . اما شواهد، گویاي چیز دیگري است     ) 126/ 1: 1378هقی،بی(» را

پادشاه شد، این مرد بر مرکب چوبین نشست سلطانلاجرم چون  «دارد    کند و صراحتاً اعلام می    سلطان مسعود معرفی می   
نمـایی دشـمنی بوسـهل و حـسنک     در عمل به بزرگ    اما) 227/ 1: 1378بیهقی،( »بوسهل و غیر بوسهل در این کیستند      و  
دهد که عامل اصلی این     اي عامدانه در ذهن مخاطب تسريّ می      او از همان بدو داستان، باور خویش را به گونه         . پردازدمی

که ناچار حـسنک را      دمیدمیبه بلخ در امیر     «: اي بیش نیست  بازيشبمعرکه خود بوسهل است و سلطان عروسک خیمه       
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اي منفور و زشت از بوسهل  که نـه تنهـا تـا پایـان داسـتان                  وي  با ترسیم چهره    ). 1/228: 1378بیهقی،( »ر باید کرد  بر دا 
سازد کـه  تنفّـر، کینـه        عقیده می شود، خواننده را با خویش هم     تر از پیش نمایان می    کند که در هر قدم منفور     فروکش نمی 
صفاتی هستند که با شخصیت وي عجین شـده و قابـل            ... ، عصبانیت و  رحمیطلبی، حسادت، بی  جویی، جاه توزي، انتقام 
:تغییر نیست

لا تبـدیل   –شـده    موکدّ وي طبعدر  زعارتی  و   شرارتاین بوسهل مردي امام زاده و محتشم و فاضل و ادیب بود اما              «
بـر چـاکري خـشم    تا پادشاهی بـزرگ و جبـار   ديچشم نهاده بو همیشه ودلسوزي نداشت   و با آن شرارت      –لخلق االله   

بـزرگ  و المـی   يو تضریبی کرد   یو فرصتی جست   یگرفتی و آن چاکر را لت زدي و فروگرفتی، این مرد از کرانه بجست             
).1/226: 1378بیهقی،... (کهيو آنگاه لاف زديبدین چاکر رسانید

: 1379فـشارکی،   .ك. ر(» ذم شبیه بـه مـدح     «اولین برخورد خواننده با شخصیت منفی بوسهل، چیزي نیست جز یک              
کـه گویـاي تحقیـر اوسـت، در کنـار      » ایـن «و صفت اشاره  » همیشه«تأکید بر خوي ناپسند بوسهل و آوردن قید   ). 130

در پایان، به روشنی نظرگاه بیهقی را در مورد مرد بد طینـت          » ي«اي خاص از فعل استمراري به همراه        تکرار کاربرد گونه  
.ماجراست، نمایان می کندداستان و شخصیتی که آتش افروز این

هـاي مثبـت   اسـلامی ندوشـن دربـارة جنبـه    . زنـد هایی است که این تراژدي را رقم مـی در کلام بیهقی نشان از برتري  
وي از خانوادة میکاییل نیشابور و واجـد چنـد   «: گویدهاي زمانه قرار داد، میتوزيشخصیت حسنک که وي را آماج کینه      

خیلی جوان بود که به وزارت      . دست و تا حدي مغرور    صیح، دانشمند و بسیار متمکّن، گشاده     زیبا، ف . استبرجستگی بوده 
تـأثیر نبـوده بـه دار    محمود رسید و چون مسعود به پادشاهی دست یافت بنا به موجباتی که شاید برجستگیش در آن بـی      

).34: 1369اسلامی ندوشن،(آویخته شد
هرچنـد  . داند، اعمال و رفتارهاي خود اوستتأثیر نمییخته شدن حسنک بیعامل دیگري که بیهقی آن را در به دار آو  

وزیر و برخی از اعتقادات او را بـه صـورت کـاملاً             مؤلف در خلال داستان و در برخی موارد، شجاعت و بزرگی حسنک           
رسـیده اسـت کـس    اگر امروز اجل. راندم و عاقبت کار آدمی مرگ است  کارهاجهان خوردم و    «: ستایدکارانه می محافظه

؛ امـا از گفـتن برخـی از    )1/232: 1378بیهقی، (»نیمحسین علیباز نتواند داشت که بر دار کشند یا جز دار که بزرگتر از           
و حال حسنک دیگر بود که بر هواي امیـر محمـد و نگاهداشـت دل و       «: هاي او نیز چشم نپوشیده است     حقایق و کاستی  

احتمـال نکننـد تـا بـه پادشـاه چـه رسـد؟              آن را    اکفاکه   گفتو   کردا  چیزهو   یازردب فرمان محمود، این خداوند زاده را     
الرشـید،  او در ادامه با اشاره به سرنوشت جعفر برمکی و ماجراي کشته شدن او در روزگار هارون           ) 1/227: 1378بیهقی،(

است د زور، همواره خطرناك بوده    پردازد که نزدیکی به ساحت قدرت و به عبارت دیگر، نها          گویا پوشیده به این نکته می     
. ك. ر(انـد انـد، دیگـران را از نزدیکـی بـه آن برحـذر داشـته              و تقریباً تمام اندیشمندانی که لذت چنین قدرتی را چشیده         

ایـشان   عاقبت کـار  الرشید و   کردند بروزگار هارون   وزیريهمچنان که جعفر برمکی و این طبقه        «):  342: 1382قاسمی،  
کـاربرد  ).1/227: 1378بیهقـی، (» خداوندانآن این وزیر آمد چاکران و بندگان را زبان نگاه باید داشت با              همان بود که از     

در . اسـت هـاي بـسیار دور مانـدگار شـده    براي پادشاه،  محصول یک بـاور قـدیمی اسـت کـه از گذشـته       » خداوند«لفظ  
دایان قـدرت خـویش را بـه پادشـاهان تفـویض         دانستند و معتقد بودند که خ     هاي دور، منشأ قدرت را خدایان می      گذشته

).94: 1388رهبري، : ك.ر(اندکرده
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گري نیـز بـه   گر روایت خاصی از حقیقت است و این روایتگر حقیقت بلکه گزارشبیهقی نه گزارش  «به نظر میلانی    
س اسـت کـه     تاریخ او نـوعی حـدیث نف ـ      . استگرفته  هاي تاریخی زمان او شکل      اقتضاي منافع خصوصی و محدودیت    

-41: 1378میلانـی،  . ك.ر(استها در متن روایت او از حقیقت راه یافته هاي خودش را دارد و این محدودیت      محدودیت
تابد؛ بنابراین نمیگویی را بر  کند که شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه صریح         بیهقی در روزگاري زندگی می    ). 38

اجتمـاعی کهـن و   -گویی اقتـضاي تـاریخ سیاسـی   پوشیده«در لفّافه بیاورد زیرا        او مجبور است معنا و حقیقت ماجرا را       
اي که تفکّـر انتقـادي نهادینـه        ؛ پس در جامعه   )7: 1375مختاري،  (» اندهاي استبدادي بنا شده   جوامعی است که بر شالوده    

شــیرانا بــا رروباهــانمحــال اســت «: نــشده و قــدرت، معیــار ســنجش و قــضاوت اســت، مجبــور اســت کــه بگویــد
کارانـه وقتـی دربـارة اسـتادش بونـصر      از طرف دیگر تمایل او را به این مـنش محافظـه       ). 1/227: 1378بیهقی،(»چخیدن

، در روزگـار امیرمحمـود،      نگـر عاقبـت بونصر مردي بـود     «: توان به وضوح دید   ستاید، می گوید و او را از این باب می       می
کـه  نگاه داشت بـه همـه چیزهـا    علیه اهللاین سلطان مسعود را رحمه     دلنتی کرد   آنکه مخدوم خود را خیا    عنه، بی االلهرضی

و این در حالی است که از حسنک به دلیل عدم           ) 1/227: 1378بیهقی،(دانست تخت ملک پس از پدر، وي را خواهد بود         
جاي با این همه در جاي     ).1/227: 1378بیهقی،  (» کشید تهور و تعدي خود   و حسنک عاقبت    «: کندنگري انتقاد می  آینده

احمدحسن از به دار آویخـتن حـسنک هـستیم کـه          هاي زمان بویژه خواجه   داستان شاهد ناخشنودي بسیاري از شخصیت     
ها، حالات و گفتگوهاي او، درحقیقت بیان غیرمستقیم نارضایتی جامعه و خـود مؤلـف از ایـن واقعـه                    شاید آوردن کنش  

در  هامبالغتاست که چنین    بوسهل زوزنی را با حسنک چه افتاده      : گفت] عبدوس[خواجه دیري اندیشید پس مرا      «: است
خواجـه آب در چـشم      . را بر وي رحمت آمد     حاضران] حسنک[بگریست«؛  )1/229: 1378بیهقی،(» است؟گرفته خون او 

و خـون وي م تـا   باش ـباز نگیرم که خیانت کرده     نصیحتاز سلطان   «؛  )1/229: 1378بیهقی،( »..و گفت از من بحلی     آورد
).1/229: 1378بیهقی،(»خون ریختن کار بازي نیست، که نریزد البتههیچ کس 
توان هاي پوشیدة بیهقی در باب حسنک بگذریم؛ از دو بیت پایانی داستان نمی            همه اگر باز هم از تمام جانبداري      با این 

:ر آویختن حسنک استگذشت؛ دو بیتی که به صراحت گویاي نظرگاه بیهقی در باب ماجراي به دا
بـود   سـر را   سـران ببرید سـرش را کـه       

گر قرمطـی و جهـود و گـر کـافر بـود            
ــر  ــش ده ــکو آرای ــسررا مل ــوداف ب

ــود     ــر ب ــدن منک ــدار برش ــت ب از تخ
)236/ 1: 1378بیهقی،(

رابطـه بـا عوامـل دشـمنی         ندوشـن در  اسلامی. هاي موثر در این واقعه سلطان مسعود غزنوي است        از دیگر شخصیت  
نخست آن که در دوران کامروایی خـود او         : دشمنی مسعود با حسنک به چند علت است       «: مسعود با حسنک آورده است    

دوم آن که آشکارا جانب محمد را گرفته و در رسانیدن او به             . داشتهرا تحقیر کرده و از بدگویی در حق او زبان نگاه نمی           
» ..م آن که حتی پس از دستگیر شدن و تا روز آخر در عقیده خود صریح و پابرجا مانده                  کوشش بسیار کرده، سو    سلطنت

؛ با این همه او نیز چون دیگران چندان موافق بـه دار آویخـتن حـسنک نیـست امـا تحـت                       )15: 1382اسلامی ندوشن، (
، وقتـی   )1/228: 1378بیهقی،  (» که ناچار حسنک را بر دار باید کرد        دمیدمیبه بلخ در امیر     «فشارها و اصرارهاي بوسهل     

کنـد؛ گویـا    دار مـی  اي زیرکانه مشروعیت پادشاه غزنوي را خدشه      کشد و به گونه   که پاي اعتقادات حسنک را به میان می       
:بینداي جز همراهی نمیچاره
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... سـت و ااحمد را بگوي که حال حسنک بر تو پوشیده نیست که به روزگار پدرم چنـد درد در دل مـا آورده              خواجه«
، بدانکـه   گوینـد مـی ایـن مـرد سـخن        اعتقادو بگذشته مشغول نشویم اما در        عذر گناهکاران بپذیریم  آن است که     اختیار

).1/228: 1378بیهقی،( »مکاتبت از پدرم بگسستو امیرالمومنین بیازردو به رغم خلیفهخلعت مصریان استد 
ساز جامعه و کارآمـدي ایـن ابـزار در    صراحتاً به فضاي شایعه» ویندگاما در اعتقاد این مرد می «: گویدوقتی مسعود می  

دست طبقه حاکم براي پیشبرد اهداف و مقاصد سیاسی اشاره دارد و گویاي این مطلب است که  قدرت در نظـام سـنتی،    
ك .ر(کنــدبقــاي خــود را مــدیون شــایعه و توطئــه اســت و از طــرف دیگــر، توطئــه خــود را در شــایعه بازســازي مــی 

).235: 1387مرادي،ضیقا
چندان موافق سلطان مسعود در باب حسنک و به دارآویختنش را در یک روز مانده به این واقعه از خلال رفتار او بـه                        نظر نه 

ر کـرد و  شـکا امیر مسعود برنشست و قصد«: شودبینیم که با جمعی براي فراموشی این واقعه ناخوشایند رهسپار می    وضوح می 
).1/233: 1378بیهقی، (»...و در شهر خلیفۀ شهر را فرمود داري زدنمطربانو خاصگانو ندیمانا ، بنشاط سه روزه

توزها در به دارآویختن حسنک بـه       از اختلافات فردي داستان که بگذریم مسألۀ دیگري که شاید خود را به اندازة کینه              
ود؛ همانـا پیرنـگ اصـلی داسـتان، مـسألۀ فـضاي       وضوح نمایان نسازد ولی از چشم هیچ خوانندة آگاهی پنهان نخواهد ب    

حجـت  «. استهاي دینی از خلافت بغداد است و این را بیهقی به زیبایی نشان داده             اجتماعی، سیاسی و کسب مشروعیت    
» نامـه از امیرمحمـود بازگرفـت      و   امیرالمومنین القادرباالله بیـازرد   است و خلعت مصریان استد تا        قرمطیتر که مرد    بزرگ

).228/ 1: 1378،بیهقی(
ها با اتصال خود بـه یـک    سازي حکومت توسط مذهب در جوامع قدیم بسیار رایج بوده است و اکثر حکومت             مشروع

گیري دولـت غزنـوي، اشـتیاق     ترین سمت مهم«اند به عقیدة فراي     منبع دینی سعی در مشروع جلوه دادن همه اعمال خود داشته          
غزنویان پیوسـته دقـت داشـتند تـا بـا           . د از القادرباالله، خلیفه عباسی، بوده است      محمود درگرفتن تصدیق مشروعیت قدرت خو     

).4/148: 1363فراي، (» هاي قدرت خویش را تحکیم بخشندگرفتن موافقت خلیفه و حمایت ظاهري مذهب، پایه
مـتن آمـده و بـسامد    دارد و چندین جاي دیگر درها را به تأمل وامیواژة دیگري که در این عبارت تا حد زیادي نگاه       

اي را که بـه یـک   شناسی چنین واژهدر سبک . بودن حسنک است  » قرمطی«ساز این داستان،      نسبتاً بالایی دارد، واژه مسأله    
نامنـد  شـده مـی  غنـی نظام اعتقادي تعلق دارد و زنده، محرك و سرشار از بار احساسی و عاطفه ایدئولوژیک اسـت، واژه      

)Haynes,1995: .استهاي عقیدتی بسیاري خوابیدهدر پشت این واژه گرایش). 11: 1387فتوحی، . ازبه نقل 59
هاي ضد قدرت بودنـد  گونه مورد تنفر عباسیان بودند به لحاظ عقیدتی ترکیبی از عقاید اسلامی و آرمان    قرامطه که این  

شـدت نـزد اهـل سـنت منفـور و مایـه       ه این عوامل آن را ب. ها دیدمزدکی، ثنوي و گنوسی را هم در آن   شد صبغه که می 
زیرا مبارزه با تسلط اعراب و بخصوص حکومت عباسیان یکی از اهـداف             ) 156: 1367زرین کوب،   (بود  وحشت ساخته 

... شدند موجبات توقیف، قتل ونهضت قرامطه بود و همین کافی بود تا براي کسانی که به نحوي به این فرقه منتسب می                
. فراهم شود

کند، این است که پشت محتواي بیان شده یک واژه، منافع طبقه اجتمـاعی حـاکم   آنچه ایدئولوژي را در متن تعیین می      
:Jauss‚2005)( »نهفته است و ایـن  » قرمطی بودن«تکرار . و این مسأله به طور مکررّ بر زبان بیهقی جاري است286

رسد و همچنـان کـه   هاي مختلف در داستان به گوش میتخواهان مرگ حسنک است، بارها از زبان شخصی   » خلیفه«که  
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: 1378علی پـور،    (» اي که فکري را به کسی القا کند       بهترین وسیله «سازي است و    دانیم یکی از اهداف تکرار، برجسته     می
:Thomas‚2005(»یعنی توانایی واداشتن دیگران به اطاعـت از خـود  «این اعمال قدرت ). 89 از جانـب طبقـات   ) 15
لف، با ایجاد رعب و وحشت در جامعه و تأکید بر این که هرکه چون حسنک خلاف نظر خلیفه عمـل کنـد، چنـین                        مخت

:شودهایی از این دست دیده میسرنوشتی خواهد داشت، همان چیزي است که در تمام گزینه
ــااالله بیــازرد و نامــه از ...تــر کــه مــرد قرمطــی اســت حجــت قــوي]:بوســهل[ ــر محمــود امیرالمــومنیین القــادر ب امی

؛)228/ 1: 1378بیهقی،(بازگرفت
گویند بدانکه خلعت مصریان بستد به رغم خلیفه و امیرالمومنین بیـازرد و             در اعتقاد این مرد سخن می     ]: امیر مسعود [

؛)1/229: 1378بیهقی،(؛حسنک قرمطی است و وي را بر دار بایدکرد)1/228: 1378بیهقی،(مکاتبت از پدرم بگسست
خداوند را کرا کند که با چنین سگ قرمطی که بـر دارخواهنـدکرد بـه فرمـان امیرالمـومنین چنـین گفـتن؟                       ]: بوسهل[

؛)1/232: 1378بیهقی،(
اند و نامه خلیفه آورده کـه حـسنک قرمطـی را بـردار بایـد                از بغداد آمده  دو مرد پیک راست کردند با جامه پیکان که          

؛)1/233: 1378بیهقی،(کرد
اي و بـه فرمـان او بـردار    است که تو قرمطی شـده ا بر تو رحمت خواستیم کرد اما امیرالمومنین نوشته    م]: امیر مسعود [
؛)1/234: 1378بیهقی،(کنندمی

آواز دادند که سـر و رویـش را بپوشـید تـا از سـنگ تبـاه نـشود کـه سـرش را بـه بغـداد خـواهیم فرسـتاد نزدیـک                           
).1/234: 1378بیهقی،(خلیفه
لایه نحويایدئولوژي در 2-2

گذشته از واژگان یک متن، روابطی که بر نحو آن حاکم است عقایـد، باورهـا و ایـدئولوژي صـاحب اثـر را بازتـاب              
گزینـد؛ البتـه ایـن    کند و نوع خاصی از گرامر را نیز برمیایدئولوژي، خود را بر روابط نحوي کلمات تحمیل می        «دهدمی

و این همان چیزي است که در این میان، کار           )358: 1390از فتوحی،    به نقل   Haynes(»تحمیل صریح و آشکار نیست    
.نمایاند و نیاز به دقت بیشتري داردرا کمی دشوار می

آورد کـه هـر کـسی بـسته بـه           اي از امکانات معین را فراهم مـی       همگانی است و سیاهه    اگر بپذیریم زبان یک سرمایه    
ساز خواهد شد، نحوه کاربرد ایـن       ، چیزي که سبک   )23: 1386غیاثی،  . ك. ر(جوید  نیازهاي خود از این سرمایه سود می      

همگانی و در پرتو گزینش عامدانه و همـسو بـا           به عبارت دیگر همواره از رهگذر همین سرمایه       . امکانات همگانی است  
.هاي متفاوت هستیمذهنیات مؤلف است که شاهد پیدایش سبک

ها، قیدها، تغییر جایگاه نهـاد  ها، صفت عناصري چون زمان افعال و وجوه آن       نحوي ایدئولوژیک متن،   در بحث از لایه   
کنـد، قابـل بررسـی و واکـاوي اسـت و      نشینی کلام نقشی ایفا مـی وگزاره، تأکیدها، مترادفات و هرآنچه که در محور هم       

ربردها خالی نیست اما چیـزي  متن بیهقی نیز از این گونه کا. بینی صاحب اثر باشد  تواند بیانگر نگرش خاصی از جهان     می
. کند، نحوه کاربرد جمـلات مـتن اسـت   که در وهلۀ نخست و در یک نگاه اجمالی به داستان، خواننده را متوجه خود می          

نظر از این نکته که این نوع ساخت نحوي جملـه، تـابعی         صرف. استداستان بیهقی در جملات کوتاه و فشرده ارائه شده        
، نباید ایـن نکتـه را از        )56: 1386ك شمیسا،   . ر(ه اغلب متون فارسی در قرن چهار و پنج است         از متغیر تاریخ و مشخّص    
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هاي کوتاه و منقطـع  فراوانی جمله. طول جمله نسبتی با میزان درنگ و تأمل گوینده در یک واحد فکري دارد«یاد برد که   
» ترنـد هـاي مقطـع و پرشـتاب عـاطفی        سـبک ... شـود انگیزي مـی  در سخن، باعث شتاب سبک، سرعت اندیشه و هیجان        

انگیزي در توصیف بیهقی از حسنک، زمانی کـه او را بـراي محاکمـه               این حالت عاطفی و هیجان    ). 257: 1390فتوحی،  (
:آورند پیداستمی

زد خلق گونه، دراعه و ردایی سخت پاکیزه و دسـتاري  اي داشت حبري رنگ با سیاه می    بند، جبه حسنک پیدا آمد بی   «
یـا  ) 231/ 13781بیهقـی، (»...بوري مالیده و موزه میکائیلی نو در پاي و موي سر مالیده زیر دستار پوشـیده کـرده و                  نیشا

هاي کوتاه کـه بیـشترین تأکیدشـان    آورند، بزرگی واقعه و اهمیت آن، بیهقی را به سمت روایت       وقتی او را به پاي دار می      
:شاندروي بازگویی واقعه و بخش فعلی جمله است؛ می ک

وي دست اندر زیر کـرد و ازاربنـد اسـتوار           . حسنک را فرمودند که جامه بیرون کش      ...حسنک را به پاي دار آوردند     « 
هـم  هـا در  هاي ازار را ببست و جبه و پیراهن بکشید و دور انداخت با دستار و برهنه با ازار بایستاد و دست                    کرد و پایچه  

جاي داستان، نمود دارد امـا بـراي پرهیـز از اطالـه             اي است که تقریباً در جاي     گیاین ویژ ). 234/ 1: 1378بیهقی،( »...زده
کلام به همین دو مورد مختصر اکتفا کرده و به خصوصیات نحوي دیگري خواهیم پرداخـت کـه بیـشتر گویـاي عقایـد                        

.مؤلف است
الحجه سـنه خمـسین و اربعمائـه     ذيدرآغاز می کنم امروز که من این قصه «: شودداستان بیهقی با این تمهید آغاز می    

هـا از آن گذشـته   کاربرد زمان مضارع براي آغاز روایت داستانی که سال        ) 1/226: 1378بیهقی،  ..(.در فرّخ روزگار سلطان   
هـا از آن مـاجرا گذشـته    که شاید سـال تواند باشد و آن اینچیز میاست و پیوند هنرمندانه آن با گذشته، فقط گویاي یک      

افـراد  : در همین باره هنري برگسون معتقـد اسـت     . هنوز هم این واقعه در ذهن منِ مؤلف تازه و تأثیرگذار است            باشد اما 
کنـد و  هـا را مـشخص مـی   یکی زمان تقویمی که زمان دقیق گفته: کنندهاي خود به دو روش از زمان استفاده می   در گفته 

ك . ر(ه براي افراد معنا و مفاهیم خاصی را به همـراه دارد             هایی در زندگی است ک    دیگري زمان خاطراتی، که شامل زمان     
.و این همان کاربردي است که در روایت بیهقی به وضوح نمایان است) 70: 1383چایلدز، 

هاي بازتاب ایدئولوژي نویسنده در نحو اوست که بیـشترین نمـود آن در فعـل،    وجهیت یا مدالیته یکی دیگر از کانون      
هایی از آن است که بر اخبار، احتمال، امر، آرزو، تمنـی، تأکیـد،   صورت یا جنبه«وجهیت فعل   . شودقید و صفت دیده می    

در میان وجوه فعل، بیشترین نمود باورهـا و عقایـد هـر    ). 38: 1382فرشیدورد، (» کندامید و برخی امور دیگر دلالت می  
ها چیزي است که در     مراه کاربرد عامدانۀ قیدها و صفت     این نمودها به ه   . اي در وجوه امري و التزامی نهان است       نویسنده

شود که خود، بیانگر مسائل قابل تأمل بـسیاري در بـاب اوضـاع              میهایی از روایت بیهقی دیده    حد قابل توجهی در گزاره    
قان و  هاي موثر در این جریان چه در جناح مواف        ي بیهقی، نظرگاه خود او یا شخصیت      سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه     

:شودها اشاره میوار به آنکه فهرست.  است...چه در جناح مخالفان و
)227/ 1: 1378بیهقی، (چون سلطان پادشاه شد این مرد بر مرکب چوبین نشستلاجرم

)1/227: 1378بیهقی،(با بندگاننگاه باید داشتچاکران و بندگان را زبان 
ان خداوند خود می کنم، اگر وقتی تخت ملک به تو رسد حـسنک              که من آنچه کنم به فرم      بگويامیرت را   ]: حسنک[

)227/ 1: 1378بیهقی،(باید کردرا بر دار 
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)228/ 1: 1378بیهقی،(بردار باید کردحسنک را ناچاردر بلخ در امیر می دمید که ] بوسهل[
)228/ 1: 1378بیهقی،(کشتن این مرد راحجتی و عذري باید: امیر بوسهل را گفت

)228/ 1: 1378بیهقی،(نگاه باید داشتیفه در این باب خلفرمان
)229/ 1: 1378بیهقی،(بر دار باید کردحسنک قرمطی است وي را ]: رسول خلیفه بغداد[
)229/ 1: 1378بیهقی،(سخن نگویمسوگندان خوردم که در خون کس، حق و ناحق ]: احمد حسن[

)1/227: 1378بیهقی،(بر سه چیز اعضا نکندبه هیچ حالپادشاه 
).229/ 1: 1378بیهقی،(بازبایدپرسیداز وي . بونصر مشکان خبرهاي حقیقت دارد

)230/ 1: 1378بیهقی،(فرو نایستاد از کارالبتهپس از این مجلس نیز بوسهل 
)233/ 1: 1378بیهقی،(بمالیدنیکامیر بوسهل را بخواند و 

)1/234: 1378بیهقی،(تنگعمداخودي روي پوش، آهنی بیاوردند 
)235/ 1: 1378بیهقی،(نیشابوریانخاصهزار زار می گریستند همهدست به سنگ نمی کرد  و هیچ کس

)234/ 1: 1378بیهقی،(خلق به درد می گریستنديهمه
)1/234: 1378بیهقی،(که کرد ناشیرینلعنت کردند بدین حرکت ] میکاییل[عامه مردم او را 

)1/234: 1378بیهقی،(گفتنبازچون دوستی زشت کند چه چاره از 
)236/ 1: 1378بیهقی،(چنین بایداي بوالحسن تو مرغ دلی سر دشمنان :]بوسهل[

)1/236: 1378بیهقی،(بداشت سخت نیکوماتم پسر ... سخت جگرآورمادر حسن زنی بود 
او را   هیچ وقت به  بود چنان که     اندیشمندو   سخت غمناك آن روز که حسنک بردار شد استادم بونصر روزه بنگشاد و            

) 1/236: 1378بیهقی،(چنان ندیده بودم 
گذارد تـا  هایی است که متن در اختیار خواننده میها و وجوه افعال، تأکیدها یکی دیگر از سرنخعلاوه بر قیدها، صفت 

جمـلات معترضـه،    در داستان پیش رو تأکیدهاي بیهقی در قالـب          . او با اندکی مداقّه پی به نیات مؤلف و نظرگاه او ببرد           
: هاي انکاري و عبارات عربی و گاه آیه نمودار شده استاستفهام

: 1378بیهقـی، (ـ هرچند مرا از وي بد آمدما را با آن کارنیست ـ  ...خواجه بوسهل زوزنی چندسال است تا گذشته شده
1/226(

لا تبـدیل   طبع وي موکـد شـده ـ    این بوسهل مردي امام زاده و محتشم و فاضل و ادیب بود اما شرارت و زعارتی در
)226/ 1: 1378بیهقی،... (ـلخلق االله 

بکـار توانـد   العفو عند القدره : مردمان زبان بر بوسهل دراز کردند که زده و افتاده را توان زد، مرد آن است که گفته اند                  
/ 1: 1378بیهقـی، (یحـب المحـسنین  الکاظمین الغیظ و العافین عـن النـاس واالله   . آورد قال االله عز ذکره ـ و قوله الحق  ـ 

228-227(
).234/ 1: 1378بیهقی،(ـ نعوذ باالله من قضاءالسوءحسنک را به پاي دار آوردند ـ 

).236/ 1: 1378بیهقی،(؟ چه امید ماند: گفتمی...آن روز که حسنک را بردار کردند، استادم بونصر روزه بنگشاد
ماتم پسر سخت نیکو بداشت و هر خردمند کـه ایـن            ...جزعی نکرد چو بشنید   ...مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور     
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).1/236: 1378بیهقی،(» و جاي آن بودبشنید بپسندید 
ایدئولوژي در لایه بلاغی-2-3

اگرچـه حـضور    . حوزه بلاغت عرصه حضور زیباترین، کوتاه ترین و در عین حال کارآمـدترین مفـاهیم ادبـی اسـت                  
بلاغـت  یابد اما هر اثر ادبی بسته به نوع و کارکرد آن از مقولهو کارآمدتر از نثر نمود می    تر  نگعناصر بلاغی در شعر پرر    

اي است که در تاریخ بیهقی نیز بـا         دهد و این مشخّصه   بهره نیست و برخی از کاربردهاي بلاغی را در خود بازتاب می           بی
هـاي سـاختاري   حقایق زمان مؤلف اسـت و ویژگـی     گونه از   با آن که این اثر یک روایت تاریخی و گزارش         . آن مواجهیم 
جاي این اثر  جا که نویسندة آن فردي فرهیخته و آشنا به دبیري و هنر نویسندگی است، در جاي               طلبد اما از آن   خود را می  

نـده  هاي بلاغت به منظور زیباسازي کلام و رسانندگی آن فارغ نما     ارزشمند، هرجا که مجالی فراهم بوده، از کاربرد مقوله        
در » بـودن برخـون   تـشنه «و  » کـام «، واژه   »فـرو بـردن   «است؛ به عنوان مثال، تشبیهی که بیهقی از بوسهل با کـاربرد فعـل               

: کندهاي زیر ترسیم میگزاره
» ..نتوانـست رسـید    بـه کـام   ازآن در بـاب وي      «)  1/227: 1378بیهقـی، ( فـرو نتوانـست بـرد     جز استادم که وي را      «

؛ حیوانی دیو ماننـد، درنـده خـو و    )1/233: 1378بیهقی،( »ايتشنهاین مرد بر خونگرفتم که  «و    ) 1/227: 1378بیهقی،(
آز در اوستا دیـو حـرص و طمـع      «قابل تطبیق است زیرا       » آز«شود که با اسطوره ایرانی      حریص را به خواننده یادآور می     

» شـود امـوال جهـان بـدو داده شـود، سـیر نمـی       برد و اگر تمام     در بندهشن آز دیوي است که همه چیز را فرو می          . است
آز به مثابۀ درختی اسـت کـه رذائـل دیگـر            «است  جالب این جاست که در ادامۀ همین مطلب آمده        ). 39: 1388یاحقی،  (

و این همان چیزي اسـت کـه دربـاره شخـصیت بوسـهل       ) 1388:39یاحقی،  (» هاي آن هستند  مانند خشم و رشک شاخه    
.کاملاً صادق است

خواند اما به نکته حائز اهمیتی که مرگ حـسنک را رقـم    بیهقی بوسهل را امام زاده، محتشم، فاضل و ادیب می          هرچند
بیهقـی،  ... (روديبـود از   یـک قطـره آب    بوسهل با جاه و نعمت و مردمش در جنب امیر حسنک            «: کندزند، اشاره می  می

ایگاه مالی حسنک و فاصلۀ او با بوسهل است و ایـن            خود گویاي ج  » یک قطره آب و رود    «تقابل بلاغی   ). 1/227: 1378
حـسنک  «اند  هاي او گفته  ي دارایی شود وقتی بدانیم که درباره    تر می سازي بیهقی از جایگاه مالی حسنک، پذیرفتنی      تصویر

ي اي از نیـشابور بـه بلـخ بـرا        منقول داشت و یک بـار هدیـه       ها دارایی منقول و غیر    وزیر ششصد غلام شخصی و میلیون     
).111: 1359محمد غبار، (»کشیدصد حیوان آن را میسلطان آورد که پنج

گیـري مـردم   است و این را جهـت ثروتمندان کسب کرده برخی بر این باورند که این ثروت را حسنک شاید از مطالبه           
م او نـشان    حسنک اصلاً مرد متنعمی بود و نظـر همـدردي مـردم بـه وقـت اعـدا                 «: دهدعادي در روز اعدامش نشان می     

» داشـت کـرد و بـر آنـان سـتم روا مـی     زور مـی دهد که شاید این ثروتمندان بودند کـه حـسنک از ایـشان مطالبـه بـه      می
).185: 1381باسورث،(

دهـی  زبان وسیله سلطه و نیروي اجتماعی است و در خدمت مشروعیت به روابـط قـدرت سـازمان                 «اگر بپذیریم که    
محـال اسـت روباهـان را بـا     «، در جملۀ    )46: 1386به نقل از آقاگل زاده و غیاثیان،         ،259: 1977هاربرماس،  (» استشده

قـدرت و اوضـاع      ، نظرگاه ایدئولوژیک بیهقی بطور کاملاً قاطعانه نسبت به مقوله         )1/227: 1378بیهقی،(» شیران چخیدن 
وکس براي استعاره کارکردهـایی چـون       ها. شودکوتاه، به وضوح نمایان می     غزنویان، در قالب یک استعاره مصرحه      زمانه
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که سه  ) 11: 1377هاوکس،  ( استنمایی، پرهیز از رکاکت و تزئین کلام را برشمرده          نمایی، کوچک وضوح، ایجاز، بزرگ  
اش یـادآور سـخن و      این جمله با همه کوتاهی و ساختار سـاده        . کارکرد نخستین آن به روشنی در عبارت بیهقی پیداست        

کتاب خواجه بیهقی دبیر در جو تنبـه و تأمـل   «: در باب اوضاع سیاسی و اجتماعی زمان مؤلف است   نظر اسلامی ندوشن    
هاي خردمندانه که آن را پیشه خود ساخته بوده دربارة قوم نوخاسته، دعاوي پـدریان و پـسریان،                  شناور است و با داوري    

هـا و خیانـت   ها، مصیبتها، محبوس شدنمغضوب شدنها، ها، تزویرها، کشته شدن   اعتماديها، بی ها، هرج و مرج   ناامنی
ایمـانی را عادلانـه گـزارش کـرده        ها به مخدومین، به قـضاوت نشـسته و انحطـاط، سـستی اخـلاق، نـاایمنی، بـی                  خادم
).7: 1374اسلامی ندوشن، (»است

نـگ عقایـد دینـی      هایی دیگر از کاربرد استعاره که نوعی استعاره مکنیه و تشخیص است، شـاهد حـضور پرر                در گونه 
و  ) 1/227: 1378بیهقـی،   (»هـاي وي موافقـت و مـساعدت نکـرد         قضاي ایزد با تضریب   «بیهقی هستیم که در دو عبارت       

گرایی او در بـاب قـضا و     این تشخصّ . استگر شده جلوه)1/229: 1378بیهقی،( »کردقضا در کمین بود کار خویش می      «
کند که بیهقی در باب عقایـد دینـی و کلامـی    به نحوي خواننده را مجاب میکند و  قدر، جبرگرایی اشعریان را تداعی می     

شنویم که وي را تا حد زیادي به عقاید         باره باید گفت، در خلال تاریخ بیهقی گاه جملاتی از او می            در این . اشعري است 
در همـان حـال بـاز شـاهد     . کند و چه بسا که بسیاري بر این باور باشند که وي اشعري مذهب است       اشعریان نزدیک می  

گیرد و خواننده خواه ناخواه با مقایسه این دو مقولۀ متعارض بـه             عباراتی هستیم که در آن مؤلف کاملاً جانب خرد را می          
ابهام و سردرگمی فرو خواهد رفت که بیهقی به چه آیین است که هم تقدیرگرایی و جبرگرایی اشاعره را در او می بینیم                       

.ه راو هم خردورزي معتزل
هایی درباره مذهب وي، درنهایت او      با طرح فرضیه  » مباحث کلامی درتاریخ بیهقی   «اي با عنوان    جلیل مشیدي در مقاله   

اي میان اشعري و معتزلی است بدین معنا        ماتریدي، نحله ). 41: 1389مشیدي،. ك. ر(دانسته است » ماتریدي«را حنفی و    
؛ پـس اگـر هـم در        )49: 1380حلبـی،   (دهد  عري و کمتر از معتزله اهمیت می      که به استدلال و استقلال عقل بیشتر از اش        

کند نه از بابت اشعري بودن اوست؛ که این اعتقاد عمـوم  بینیم که تأکید بر خواست و قضاي الهی می  بسیاري از موارد می   
هاي تاریخ را مـسئوول     مسلمانان است و خوب است بدانیم در همان حال که اعتقاد شدید به قضا و قدر دارد، شخصیت                 

پس چرا بیهقی قـضا و      ). 227/ 1: 1378بیهقی،  (»و حسنک عاقبت تهور و تعدي خویش کشید       ...«: دانداعمال خویش می  
شمارد؟قدر را مسئوول می

شاید در وهلۀ نخست کمـی خواننـده        . نیت نیست شک این کاربرد جبرگرایی در قالب قضا و قدر از سوي وي، بی            بی
گر بعد از تلاش و آگاهی، بـیش از پـیش بـه        ذهب خویش به بیراهه کشانده و گمراه کند اما هر ذهن پژوهش           را درباره م  

کارانـه بیهقـی در بـاب بیـان     این نکته رهنمون خواهد شد که این نیز یکی دیگر از شگردهاي آگاهانه، زیرکانه و محافظه            
کند همانا قدرت مطلقه و استبدادمحور عباسیان و اد میقضا و قدري که او از آن ی       . اوضاع سیاسی و اجتماعی زمان است     

نماید و صاحب نظـران و آگاهـان، خـود، آنچـه را کـه      غزنویان است که در چهره قضا و قدر بر مخالفان خویش رخ می    
او در جایی دیگري از داستان، با استفاده از همـین شـگرد یـک     . بایستی و لازم است از کلام بیهقی برداشت خواهند کرد         

حکومت را پـیش چـشم خواننـده تـصویرآفرینی      اي نو و شاید خودساخته، همین فضاي ظالمانه       بار دیگر در قالب کنایه    
).1/227: 1378بیهقی، ( »نشستمرکب چوبینلاجرم چون سلطان پادشاه شد، این مرد بر «: کندمی
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کنایه است که بیهقی نیز از آن غافـل نبـوده            به جاي تابوت، گویاي یکی از اهداف بکارگیري       » مرکب چوبین «کاربرد ترکیب   
. هاسـت » بیان مستقیم ناخوشایندي  «و براي پرهیز از اظهار مستقیم عقاید خویش بدان پناه برده است و آن کارکرد کنایه، جهت                  

ض دارد یـا  اي کـه بـا منطـق عـادي گفتـار تنـاق      توان بسیاري از معانی کنایه می  در این باره شفیعی کدکنی معتقد است در شیوه        
نماید، از رهگذر کنایه، بـه اسـلوبی دلکـش و مـوثر و یـا بـه       اي از موارد، زشت و مستهجن میبخش نیست و گاه در پاره   لذت
از طـرف دیگـر     ). 140- 141: 1375شـفیعی کـدکنی،     . ك. ر(اي که مخاطب از شنیدن آن اکراه و امتناع نورزد، ارائه کـرد            شیوه

کنـد کـه    به جاي تابوت، در نظرگاه بیهقی، این سخن کزازي را تقویـت مـی             » مرکب چوبین «برد  نباید از نظر دور داشت که کار      
).172: 1370کزازي، . ك. ر(ها را باید در هنجارها، باورها و اعتقادات مردمان جستجو کردخاستگاه کنایه

ن حسنک براي محاکمـه،     جانبداري و ستایش پوشیده بیهقی از شخصیت کاریزماتیک قهرمان داستان را درصحنه آورد            
: 1378بیهقـی،  (»...اي داشـت حبـري رنـگ   بنـد، جبـه  حسنک پیدا آمد بی«: توان دیددر توصیف زیبا و آهنگین او نیز می   

گذار بیش نیست اما نباید از کارکرد توصیف،        هرچند این عبارت یک توصیف جزئی همراه با یک موسیقی تأثیر          ). 1/231
حجـم  . ، غافل بـود   )76: 1382ك رضایی،   . ر(اندطوف به آن و از این رهگذر قلمداد کرده        که برخی کارکرد ادبیات را مع     

در . طلبنـد گیرند، توصیفاتی که هر کدام کارکرد خـاص خـود را مـی            عظیمی از آثار ادبی ما در قلمرو توصیفات قرار می         
وقتـی  . ه و بیان عقیده مؤلفاي است براي توصیداستان پیش روي ما و بخصوص در عبارت مورد بحث، توصیف مقدمه   

افزاید؛ در پی آن اسـت تـا ایـن          کند و عامدانه با انتخاب موسیقی بر تأثیر کلام می         توصیف می » بندبی«بیهقی حسنک را      
ایـن تحـسین از     . نکته را خاطرنشان کند که حسنک، انسان  آزاده و بزرگواري بود که قربانی دسیسه نااهلان روزگار شد                 

.توان دید، هم می)1/234: 1378بیهقی، (»تنی چون سیم سپید و رویی چون صد نگار«در عبارت شخصیت او را حتی

نتیجه
شود که هـر چنـد بیهقـی    در خوانش این داستان از نظرگاه ایدئولوژي به ویژه باورهاي خود مؤلف، این نتیجه حاصل می   

اي از موارد کاملاً خودآگاه و صـریح، باورهـا و   ر پاره طور ناخوآگاه و د   طرفی خویش اصرار دارد، باز هم به      شخصاً بر بی  
این بازتاب بیش از همه در بخش واژگـان مـتن پیداسـت زیـرا واژگـان عرصـۀ                   . دهدنظریات خود را در متن تسريّ می      

گذرد آن هم کسی که خود آشنا به        حضور اولین و موثرترین نمود گزینش مفاهیمی است که در ذهن یک مؤلف آگاه می              
اي چـشمگیر، سـهم قابـل تـوجهی از     پس از حوزه واژگان، نحو کلام بـه گونـه      . ي و متعهد به رسالت خویش است      دبیر

در این میـان کمتـرین تأثیرپـذیري ایـدئولوژیک، در حـوزه            . استدادهبازتاب باورها و عقاید نویسنده را بخود اختصاص       
باشد زیرا تـاریخ بیهقـی یـک گـزارش تـاریخی از      ارکرد اثر شود که آن هم شاید به دلیل نوع و ک        میبلاغی داستان دیده    

روزگار مؤلف است که بنایش بر پایۀ بیان حوادث و وقایع زمان نهـاده شـده و ایـن مشخّـصه مجـال چنـدانی را بـراي                           
.آوردهاي اعتقادي در ضمن مسائل بلاغی فراهم نمیهاي پیچیده در قالب درج بنیانهنرنمایی
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